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آن سیه چرده که شیرينی عالم با اوست

چشم میگون، لب خندان، دل خرم با اوست

 شنا؛ تمرين زندگی 

همه چیز بســتگی به زاویه نگاه 
ما دارد؛ ماننــد »مجدی تتار« 
شناگر اهل غزه که در 9سالگی، یک پای خود را از دست داد 
و حالا الهام بخش کودکانی شده که در مدرسه شناگری او، 

آموزش می بینند.
والدینی که برای نخســتین بار فرزندان خود را به مدرسه 
شــنای تتار می آورند، با دیدن مربی ای که با کمک 2عصا 
ایســتاده تعجب  می کنند، اما با دیــدن مهارت های او در 
شــنا، تردید نکرده و فرزندشــان را برای آموزش شنا به او 
می سپارند. او اکنون 42سال دارد. وی در منطقه جنگ زده 
و محصور شده فلسطین با مشــکل روبه رو بود، اما تلاش و 
میلش برای تبدیل شدن به فردی کارآمد، باعث شد تا شنا را 
به شکل حرفه ای بیاموزد. او به تدریج مهارت هایش را افزایش 

داد تا اینکه موفق به تاسیس مدرسه شنا  شد.
آکادمی شنای فلســطینی او در اســتخری محلی برگزار 
می شود و دانش آموزان آن شامل 2رده جوانان و بزرگسالان 
می شــوند که براســاس آمار کمیتــه بین المللی حداقل 
1600فرد قطع عضــو را در میان جمعیت 2میلیون نفری 
غزه ثبت کرده است. به گفته خیریه اسالمه، 532نفر دست و 
پای خود را در درگیری با نیروهای اسرائیل از دست داده اند.

تتار هدف از تاسیس این مدرسه را کمک به کودکانی عنوان 
می کند که به دلیل جنگ یا حوادث مشابه آن، دچار قطع 
عضو شده اند. او در تلاش اســت تا علاوه بر آموزش شنا، به 
کودکان بیاموزد که وجود نقص در ساختار بدنی آنها نباید 
مانع از فعالیت و زندگی عادی شود. مدرسه او نه تنها تاکنون 
توانســته به تعداد زیادی از کودکان دچار نقص عضو شنا 
آموزش دهد، بلکه بسیاری از آنها نیز حائز رتبه های خوب در 
مسابقات شنا شده اند. یکی از دلایل موفقیت این مدرسه شنا 
را می توان لذتبخش کردن آموزش با بازی و تفریح دانست؛ 
به طوری که هر روز پیش از شــروع آموزش، کودکان وارد 
استخر شده و آب بازی می کنند. پس از این کار، آموزش به 
شکل جدی آغاز می شود. تلفیق تفریح و آموزش و انگیزه ای 
که تتار برای بچه ها ایجاد می کند، باعث شده تا والدین، این 
مدرسه را به عنوان نخستین گزینه آموزش به کودکان دارای 

معلولیت جسمی خود بدانند.

دریچه

مهتاب خسروشاهی

آمادگی اربعینی هلال احمر 
زمان زیادی تا ســالروز اربعین حســینی باقــی نمانده و 
خیلی ها خود را آماده سفر به کربلا کرده اند. تمامی نهادها 
و ســازمان های مربوطه هم برای رفاه حال زوار، پای کار 
آمده اند و شرایطی را فراهم کرده اند تا این سفر به بهترین 
شکل برگزار شود. در حوزه امداد و درمان هم اتفاقات خوبی 
افتاده و آنطور که رئیس جمعیت هلال احمر گفته، 22هزار 
امدادگر داوطلب و اعضــای کادر درمانی این جمعیت به 
مرزهای ایران و عراق اعزام شــده اند و پایگاه های امدادی 
در جاده های کشــور عراق برپا و در مســیر نجف تا کربلا 
در فاصله هــر 70 عمود یک پایــگاه درمانی هلال احمر، 
مشغول خدمتگزاری به زائران اباعبدالله)ع( می شود. در این 
مسیر 3بیمارستان با فعالیت مشترک هلال احمر و وزارت 
بهداشت عراق با آمادگی کامل مشغول خدمت رسانی به 
زائران حسینی خواهد بود. در شهر نجف علاوه بر بیمارستان 
امام علی)ع( که متعلق به جمعیت هلال احمر جمهوری 
اسلامی ایران است، پزشکان و پرستاران داوطلب هلال احمر 
در چند بیمارستان عراقی، خدمات درمانی به راهپیمایان 

اربعین ارائه می دهند. 

پس زدن غبار جمعه 

ســاعت 4:30 عصــر 
جمعــه بــود و کم کم 
غبــار مرمــوزی روی 
خانه و وســایلش سایه 
می انداخت. غباری که 
دیده نمی شود اما هرچه 

به غروب نزدیک تر می شوی، غلیظ تر می شود. باید برای رهایی 
از آن کاری می کردم. عودی را روی جاعودی بالای شومینه، 
که حالا حتی نگاه کردن به آن هم بر گرمای مرداد تهران اضافه 
می کند، روشن کردم. تکنوازی تار داریوش طلایی را پلی کردم 
و سراغ کتاب کم حجم »چیزهای کوچکی مثل اینها« رفتم. 
خواندن یک نفس یک کتاب راه فرار خوبی اســت از رخوت 
ساعت های پایانی هفته، کتاب کوچکی که انگار بزرگ ترین 
رسالتش همین است؛ پر کردن با کیفیت یک وقت بی کیفیت. 
کتاب را برداشــتم و در همان صفحه اول احساس کردم حالا 
فضای خاکستری بین کلمات هم قرار اســت به غبار خانه و 
دل من اضافه شود. حتی روزهای کریسمس هم در این کتاب 
کم رنگ تر از حالت عادی اســت. اما شــخصیت بیل فرلانگ 
به اندازه ای خوشرنگ اســت که کتاب را ادامه دهم و کم کم 
 دوستش داشته باشم. همســر متعادل آیلین و پدر مهربان
 5 دختر، با کوله مبهم غم انگیزی از گذشــته بــر دوش و با 
قدم هایی گاه مصمم و گاه مردد به سمت آینده که »اگر همه را 
با هم جمع می بستی حاصلش می شد یک زندگی.« کتاب در 
ابتدا به مادران و کودکان رخت شوی خانه های مگدالن ایرلند 
تقدیم شده اســت، کمی که پیش رفتم ردپای چند دختر از 
رخت شوی خانه را بین صفحات دیدم اما دیگر تنها چیزی که 
برایم مهم بود یک نفر بود: بیل فرلانگ. رفتار او که تله گرفتاری 
خودم بود در بسیاری از موقعیت ها. »اینکه می توانست کاری 
بکند اما نکرده بود.« و اصلا انتخاب بین همین بد و بدتر است 
که گاهی زندگی را بدجوری سخت می کند. فرلانگ دستم را 
گرفته بود و بی آنکه متوجه عبور از ساعات دلگیر جمعه شوم، 
من را به صفحه آخر رســاند، جایی که »می دانست بدترین 
اتفاق ها هنوز در راه اســت. از همین حالا احســاس می کرد 
دنیایی از مشکلات و گرفتاری ها پشت در بعدی به کمینش 
نشسته، اما بدترین اتفاق ممکن را پشت سر گذاشته است.« 
حالا که او توانسته بود تصمیمی را بین کلمات کتاب بگیرد که 
من خیلی وقت ها نتوانسته بودم در بین روزهای عمرم بگیرم، 
خیالم راحت شد، کتاب را بستم و پشت لپ تاپم نشستم و این 
3 کلمه را تایپ کردم: »دختران رخت شوی خانه مگدالن« و 
دنبال سرنوشت شان رفتم. حالا دوست داشتم از آنها بیشتر 
بخوانم و بدانم و انگار کتاب کوچک کلرِ کیگن رسالتی بزرگ تر 
از پرکردن غروب جمعه ام داشــت. نویســنده به کمک تاجر 
زغال سنگش، فرلانگ، غبار نامرئی اما دلگیر خانه را پس زد و 

همزمان صدای دخترهای مظلوم ایرلندی را به گوشم رساند.

هوای قابل قبول شهر 
برای ما که ســاکن تهرانیم و همیشــه نگران آلوده شدن 
آسمان پایتخت هستیم، قابل قبول بودن هوای تهران طی 
چند روز خبر خوبی محسوب می شود. طبق اعلام شرکت 
کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص هوای پایتخت 
در روزهای گذشــته با میانگین 119 بود و کیفیت هوای 
پایتخت در وضعیت ناســالم برای گروه های حساس قرار 
داشــت. اما در روزهای اخیر آلاینده شاخص »ذرات معلق 
کمتر از 2.5میکرون« روی میانگین 87قرار گرفته و کیفیت 
هوا در وضعیت قابل قبولی است. برای آنهایی که نمی دانند 
باید بگوییم که کیفیت هوا به 5 دسته اصلی تقسیم بندی 
می شود که براساس آن از عدد صفر تا 50 در محدوده هوای 
پاک تعریف می شود، از 51 تا 100 هوا در محدوده قابل قبول 
یا متوســط بوده و از محدوده 101 تا 150 هوا در وضعیت 
ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. همچنین از 151 
تا 200 ناسالم برای همه گروه ها، از 201 تا 300 هوا خیلی 

ناسالم و از 301 تا 500 شرایط کیفی هوا خطرناک است. 

خوش خبر

کتابخانه تابستان

بی تعـارف و تـکلف   
هـمـین  مـثـــل 
مـــتن کوتاهــی 
کــه می بیـــنید، 
مــا منتظريــم تا 
نوشته هايتان درباره مســائل روزمره، 
مشــکلات و دغدغه هايتان را برای ما 
ارسال کنید. اگر اهل طنز و کاريکاتور و 
طراحی هم هستید جايتان اينجا محفوظ 
است. متن يا طرح تان که آماده شد يک 
تماس  با شــماره 23023636 بگیريد تا 
برای رساندنش به ما ، راهنمايی تان کنیم. 

فراخوان

بابا لنــگ دراز عزیــزم می خواهم 
به خودم تلقین کنم که زندگی فقط 
یک بازی اســت و من باید تا آنجا کــه می توانم ماهرانه و 

درست آن را بازی کنم... .

جین وبستر

بوک مارک

بابا لنگ دراز

رســول رحمانی امروز مرد. 
اینکه اینجا ایستاده می خواد با 
نوبر کردانی، دختر غربتی پاپتی بی کس و کار بمونه تا بمیره. 
خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، 

خوشبختی تو دل آدمه. دل که خوش باشه خوشبختی... .

رخشان بنی اعتماد

دیالوگ

روسری آبی

 پایان خوب
تلخ و تباه و تیره و تاریک یک نهضت

امروز درست 70سال از کودتای سیاه 28مرداد گذشت

از همان ســال1357 که 
سازمان نهضت سوادآموزی 
به فرمان امام خمینی)ره( 
راه اندازی شد، سال به سال 
آمار باسوادی بالاتر رفت و 
از تعداد بی سوادان کم شد. 
خیلی از بزرگسالان برای 
خواندن و نوشتن راهی اين 

کلاس ها شدند، چرا که در آن زمان، هنوز تعداد بی سوادان 
جامعه در میان طبقــات محروم به طور عمــوم و در میان 
روستايیان به طور خاص زياد بود. حالا بعد از گذشت 45سال 
از شروع کار نهضت ســوادآموزی، درصد باسوادی کشور 
با توجه به جمعیت هدف 10تا49سال، 98/1درصد در سال 
اخیر است. شايد به همین دلیل اســت که حالا نمايندگان 
مجلس شورای اسلامی طرح انحلال اين سازمان را به تصويب 
رسانده اند و قرار است کلاس های نهضت جمع آوری شود. 
البته اين به معنای خشک شدن ريشه بی سوادی در کشور 
نیست و هنوز هم درصدی از مردم -هرچندکم- از خواندن 
و نوشتن محروم هســتند. با اين حال با توجه به تغییرات 
سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه و افزايش سطح سواد 
و فرهنگ مردم، با تصويب کمیســیون تلفیق لايحه برنامه 
هفتم توسعه، نهضت سوادآموزی ديگر به شکل سابق ادامه 
کار نمی دهد. يکی از اعضای اين کمیسیون گفته »اعتقاد ما 
بر اين است که نهضت در ابتدای انقلاب کارکرد خاص خود 
را داشته که با توجه به فراگیر شدن شرايط پست مدرن در 
کشور، ديگر نهضت کارکردهای سابق را ندارد.« براساس اين 
مصوبه ماموريت های سازمان نهضت سوادآموزی به معاونت 
آموزش ابتدايی وزارت آموزش و پرورش داده می شود. البته 
تأکید شده که ساختار جديدی ايجاد نمی شود و اگر معلمی 
با کارکرد ســابق نهضت قصد آموزش به فردی را دارد که 
در قالب نهضت قصد ادامه تحصیل دارد، می تواند در قالب 
جديد معاونت آموزش ابتدايی فعالیت کند و برای او پاداش و 
اضافه کاری محاسبه خواهد شد. بنابراين ديگر معلم نهضت 
ســوادآموزی هم نداريم و معلم های دوره ابتدايی در کنار 
کار روتین خود، به عنوان اضافه کاری می توانند به کســانی 
که علاقه مند به يادگیری و ســوادآموزی هستند، آموزش 
بدهند. حالا بايد ديد که طرح ادغام نهضت سوادآموزی در 
وزارت آموزش و پرورش چقدر موفقیت آمیز خواهد بود و آيا 
می تواند باز هم آمار بی سوادی را در کشور کاهش بدهد يا نه؟

امروز شد درست 
امروز  70ســال. 
70سال از آن نطق غم انگیز و محنت بار 
مهدی میراشرافی در ايســتگاه راديو 
گذشــت که کمــی مانده به ســاعت 
2بعدازظهــر آن روز، »مــردم« را مورد 
خطاب و »خبر بشــارت آمیزی« را نويد 
داد: »مردم شهرستان های ايران! بیدار 
و هوشــیار باشــید! مصدق خائن فرار 
کرده  اســت. هزاران نفــر را در تهران، 
امروز مصدق خائن به مسلســل بسته 
 است! مردم! امروز در تهران، ملت قیام 
کرده و خانه مصــدق، روزنامه اطلاعات، 
روزنامه کیهــان، روزنامه باختر ]امروز[ 
را آتش زده اند. مردم! حسین فاطمی را 

قطعه قطعه کرده اند.«
و اين گونه خبر پیروزی کودتايی را داد که 
محصول اتفاق ايادی آمريکا و انگلیس و 
اتحادشان با مزدوران وطنی بود؛ آنانی 
که بويی از وطن پرستی نبرده بودند و در 
ازای يک مشت دلار و ريال، فرش را از زير 
پای تنها نخســت وزير ملی عصر پهلوی 
کشــیدند، روزی که برايش ماه ها برنامه 
ريختند و نقشه کشیدند و چمدان چمدان 
دلار خرجش کردند. حتی يک بار هم ناکام 

ماندند و نالان شدند، اما عاقبت آن دولت 
مردمی را ســرنگون کردند. سرانجامی 
که اگرچه از اختلاف و اشــتباه توأمان 
ملی گرايان و اسلامگرايان هم سرچشمه 
می گرفت، اما همه و همه دال بر اين بود 
که ملی شدن صنعت نفت ايران، انحلال 
شــرکت نفت ايران و انگلیس، بیرون 
راندن انگلیسی ها از جنوب و قطع رابطه 
سیاســی با آنان و اتکا بر اقتصاد داخلی 
و درآمد ملی چه تخــم کینه ای در دل 
آنها کاشته بود و اين حرص ريشه دوانده 
گسیل شان کرد به سوی ايران تا نفتِ مفتِ 
اين ســرزمین را باز هم صاحب و مالک 
شوند و به هیچ کس پاسخی ندهند. آنها 
به زير آمدن دولتی را سبب شدند که در 
دل مردم امید افکنده بود و از برای اين 
دخالت رسمی و اسمی شان در سرنوشت 
اين کشــور حتی حاضر به عذرخواهی 
نشدند و به گردن  فرازی شان ادامه دادند. 
چهارشنبه، 28مرداد1332، سقوط امید 
بود و آغاز دورانی از ســردی و سختی. 
نومیدی ای که تا ســال ها ادامه داشت و 
امروز از آن روز تلخ و تباه و تیره و تاريک، 
25هزارو550 روز گذشت و7دهه هیچ کم 

و کوچک نیست.

زندگی پدیافاطمه اشرف

دنیا به روایت عکس 
تا همین صد و چند سال پیش، تاریخ تصویری بشر به شدت 
لاغر و کم مایه بود. هزاران هزار سال از تاریخ گذشته بود و به 
جز اندکی مردم علاقه مند و نقاشان حرفه ای، تصاویر چندانی 
از زندگی بشر ثبت نشده بود. از نقاشــی های غارها گرفته 
تا بعدها نقاشــی روی لوح های گلی و پاپیروس و بعدها بوم 
نقاشی و دیوارها و سقف های کلیساها و قصرها، تصاویر کمی 
از زندگی بشر ثبت شده بود. تصویر، کاملا لوکس و در اختیار 
نخبه ها بود. اما امروز انواع گوشی ها و دوربین هاي عکاسی، 
بشر را قادر ساخته تا هر لحظه زندگی اش را به صورت عکس و 
تصویر ثبت کند. این انقلاب بزرگ تصویری را مدیون اختراع 
دوربین عکاسی هستیم. عکاســی و عکس گرفتن، چنان 
با زندگی روزمره ما عجین شــده که نمی توانیم تصور کنیم 
که روزی بگذرد و در آن با عکس و عکاسی سر و کار نداشته 

باشیم و تازه این زندگی ما آدم معمولی هاست، عکاسان که 
داستان مفصل و مجزایی دارند. عکاسی چنان اهمیتی دارد 
که امروز، روز جهانی عکاسی اســت. این روز در واقع روزی 
است که دولت فرانســه، حق اختراع پروسه داگرئوتایپ را 
از مخترع ایــن فرایند، لوئی داگر خریــد. در این فرایند که 
باعث شد عکاسی به صورت تجاری مطرح شود، با روکشی 
از نقره روی صفحه ای مسی، می شــد تصاویری با جزئیات 

بالا ثبت کرد.
از آن زمان ، عکاســی چه در زمینه فناوری هــای آن و چه 
در زمینه محتوای آن، تفاوت هــای زیادی کرده. اگر بخش 
حرفه ای عکاســی و عکاســان حرفه ای را درنظر نگیریم، 
بزرگ ترین جهش در دنیای عکســی در بخــش آماتور، به 
دهه های اخیر مربوط می شــود که دوربین های دیجیتال و 
مهم تر از آنها، گوشی های همراه، عکاسی را در دسترس عموم 
قرار داد. از آن زمان، مفهوم عکاسی عمومی متحول شده است 
و دیگر عکاســی، فن و مهارتی خاص در اختیار حرفه ای ها 

نیست. مردم هر روز عکاســی می کنند و چه بسا یک آدم 
عادی در هر گوشــه دنیا، بیشتر از نقاشــان بزرگ زندگی 
انسان ها را با تصویر به روایت کشیده باشد. این مقایسه البته 
ناجوانمردانه اســت، چون آن نقاشــی ها کجا و عکس های 

مسخره و بی هویتی که با موبایل می گیریم کجا.
اما به هر حال مردم عادی حالا بزرگ ترین جامعه عکاسان 
دنیا هم هستند و نقشی تاریخی در به تصویر کشیدن تاریخ 
بشر دارند. اما مردم بیشتر از چه چیزهایی عکس می گیرند؟ 
احتمالا عکس های سلفی، بزرگ ترین سوژه مردم باشد. اما 
نمی توان این عکس ها را شــمارش کرد چون بیشتر آنها در 
گوشی ها می مانند. اما چیزی که می توان درباره آن صحبت 
کرد، تصاویر مکان هایی هستند که بیشترین سفرها به آنجا 
انجام می شود و تصاویرشان در شبکه های اجتماعی منتشر 
می شود. بر این اساس، چند فهرست در دنیا وجود دارد که 
تقریبا مشترک هستند. 3مکانی که بیشترین عکس ها از آنها 

برداشته شده، اینها هستند: 

سفر تاریخی به دل عکاسی
عکاسی، با شــتاب فراوان از به روز ترين فناوری هاي 
دنیا استفاده می کند و روزبه روز پیشرفته تر می شود، 
اما برخی عکاسان، سفری معکوس را در عکاسی انجام 
می دهند و به روش های ده ها سال قبل و يا حتی قديمی تر 
از آن چنگ می زنند تا عکاسی کنند. با اين ديدگاه است 
که عکاســی با فیلم نگاتیو همچنان محبوبیت زيادی 
دارد. با همین ديدگاه است که حتی روش های قديمی تر 
هم هواداران زيــادی دارد. در يک مورد اما يک مرد در 
انگلیس، با يک دوربین 100ساله عکاسی می کند و اتفاقا 
عکس هاي خیره کننده ای هم می گیرد. سیمون ويلیامز 
که پیش تر معلم بوده، بعد از بازنشستگی يک دوربین 
"کوداك پاناروما" در يک بازار کهنه فروشــی پیدا کرد 
و اخیرا يک عکس با آن از شــهر بريستول گرفته که 
حسابی به شهرت رسیده اســت. اين عکس، پل معلق 

کلیفتون را در حالی نشان می دهد که چند بالن از بالای 
آن عبور می کنند. اين نوع دوربین ها در سال های ابتدايی 
دهه1890 طراحی شدند اما تولید آنها 30سال بعد متوقف 
شد. سیمون گفته است که عکاسی با اين دوربین قرن 
نوزدهمی، برای او يک چالش بزرگ بوده که حالا از آن 

حسابی لذت می برد.

حمیدرضا محمدی

از هر فرصتی استفاده می کنند تا از گوشه و کنار آن عکس بگیرند.دارد و نزديک به 60میلیون گردشگری که سالانه به آن سفر می کنند، نیويورك، آمريکا : اين ابرشهر آمريکايی، جذابیت بصری بی نظیری 

جذابیت های بصری زيادی از آثار تاريخی و رودخانه خروشانی در گردشگران دوربین به دست زيادی را به خود جلب می کند. اين شهر لندن، انگلیس : لندن هم يکی از شــهرهای توريستی دنیاست که 
دل خودش دارد.

پاريس، فرانسه: احتمالا از اينکه پاريس و برج ايفل در رده اول اين 

فهرست نیستند کمی غافلگیر شده باشــید. اين شهر، با کافه ها و 

خیابان ها و رودخانه اش، يکی از محبوب ترين مکان های گردشگری 
دنیاست و طبیعی است عکس های زيادی از آن گرفته شود.


